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زادگاه و مدرسه در مشهد

دوم بهمن۱۳۰۶ در مشهد به دنیا آمد. سروقت، یعنی 

در سال۱۳۱۳ در دبستان عنصری مشهد به مدرسه 

رفت. تأثیرگذارترین معلم برای این ادیب آینده، معلم 

ریاضیات و مدیر مدرسه، سیدمحمد اشرف زاده بود 

که با حمایت و تشویق، اعتماد به خود و علاقه به ادب 

و فرهنگ ایران را در او استوار کرد.

غلامحسین یوسفی که به قدرشناسی معروف بود، تا 

پایان عمر با حق شناسی متواضعانه ای از این معلم یاد 

می کرد و پیشرفت خود را به ویژه در زمینه سخنرانی 

و توفیق در تدریس، مدیون تربیت او دانسته است.

یوسفی دوره دبستان را سال۱۳۱۹ تمام کرد و برای 

تحصیل در دوره متوسط به دبیرستان شاهرضای مشهد 

رفت. از سوی وزارت فرهنگ مدال علمی درجه دوم 

گرفت، چون در کلاس ششم متوسطه شاگرد اول شده 

بود. سال۱۳۲۵ دیپلم ادبی گرفت درحالی که در همه 

مقاطع شاگرد اول بود. هم زمان در مدارس قدیمی نیز با 

طلاب علوم دینی در آموختن صرف و نحو، معانی بیان،

بدیع و عروض هم درس بود.

 شــاگردی و  تهــران  دانشــگاه 

ملک الشعرای بهار

انقطاع و وقفه به دانشگاه رفت  بی 

ــرای مدتی  بار ب ــرای نخستین  و ب

طولانی از زادگاهش دور ماند. دوره 

کارشناسی را در دانشکده ادبیات 

دانشگاه تهران در طول سه سال 

گذراند و در این سه سال در محضر 

استادانی نامدار مانند ملک الشعرا 

ــفــر و  ــع الــزمــان فــروزان ــدی ــهــار، ب ب

الدین همایی بود. بلافاصله  جلال 

در ســال۱۳۲۸ وارد مقطع دکتری 

شد (آن زمان دوره کارشناسی ارشد 

وجود نداشت). ضمن تحصیل در 

دوره دکتری، از اول مهر۱۳۲۹ رسما به استخدام 

وزارت فرهنگ (آموزش وپرورش فعلی) و به کسوت 

معلمی درآمد.

سفر به آمریکا، تجربه دورترین نقطه از زادگاه

ســال۱۳۲۵ از سوی وزارت فرهنگ انتخاب شد که 

برای مطالعه امور تربیتی به آمریکا برود و این دوری 

یک سال طول کشید. این تجربه زیستن در دورترین 

مکان جغرافیایی از زادگاهش بود. او البته یک بار 

دیگر در سال۱۳۵۱ برای تحقیق و تدریس به دانشگاه 

کلمبیای آمریکا رفت.

فعالیت های روزنامه نگاری ادبی

او مجله ماهنامه ادبی «نامه فرهنگ» را که خود 

از بنیان گذارانش بود، به مدت دو سال از ۱۳۳۰ تا 

۱۳۳۲ در مشهد منتشر کرد. علاوه بر این ماهنامه،

در نشریات دیگر خراسان مانند «هیرمند» و «آفتاب 

شرق» هم قلم می زد.

«استقبال گرم از «آفرین سعیدی

غلامحسین یوسفی شاعر هم بود، هرچند هیچ گاه به 

کسوت شاعری حرفه ای درنیامد و کارهای پژوهشی را 

به آن ترجیح می داد. اما در انجمن ادبی مهم مشهد 

آن دوران، یعنی «نگارنده» و «فرخ» رفت وآمد داشت.

او تا زمانی که در مشهد بود، تقریبا همه صبح های 

جمعه در انجمن ادبی فرخ حضور داشت. شعرهایی 

هم که می سرود، در این انجمن می خواند یا گاهی 

یا روزنامه ای می سپرد. در  به دست چاپ در مجله 

که آرامگاه سعدی افتتاح شد،  ۱۳۳۱ اردیبهشت

های ادبی خراسان برای  به نمایندگی از انجمن 

شرکت در این مراسم به شیراز رفت و در «شب سعدی»

قصیده «آفرین سعدی» را که خودش سروده بود،

خواند که می گویند از آن استقبال گرمی هم شد.

دعوت به کار در دانشگاه مشهد

در سال۱۳۳۴ سومین دانشکده ادبیات کشور با رشته 

زبان و ادبیات فارسی در مشهد تأسیس و یوسفی 

برای تدریس به این دانشگاه دعوت شد. می شود 

او را از بنیان گذاران رشته زبان و ادبیات فارسی در 

حوزه خراسان بدانیم.

 شیرینی دفاع از پایان نامه دکتری و

ماجرای ازدواج

او سال۱۳۳۵ از پایان نامه دکتری اش 

با عنوان «وصــف طبیعت در شعر 

الزمان  فارسی» با راهنمایی بدیع 

فروزانفر دفاع کرد. سال۱۳۳۶ به 

مرتبه دانشیاری رسید و رسما به 

ین  . ا ه مشهد منتقل شد نشگا ا د

شیرینی ها به کامش دوچندان شد،

وقتی «بله» را از برادرزاده مهندس 

مهدی بازرگان گرفت. او یک سال 

بعد در ۲۵آذر۱۳۳۷ با نیکو بازرگان 

پیمان ازدواج بست.

افتتاح انتشارات دانشگاه مشهد

غلامحسین یوسفی در کودکی پدرش 

را از دست داده بود و زیر سایه خواهرش قرار گرفت.

عصمت یوسفی از دبیران برجسته مشهد بود و میان 

جامعه زنان خراسان ارج وقرب و حرمتی داشت. این 

خواهر آن قدر برای غلامحسین یوسفی عزیز بود که 

وقتی سال۱۳۵۲ به درد سرطان از جان جدا شد،

تأثیر بسیار بدی بر او گذاشت. او آن قدر قدرشناس 

این خواهر بود و آن قدر جایش را خالی می دید که 

حتی وقتی پس از بازنشستگی به تهران رفت، هر 

بار به مشهد می آمد، معمولا نخستین کارش رفتن 

به صحن عتیق حرم امــام رضــا(ع) و خلوت کردن با 

خواهرش بود.

بــاری، او در کودکی مدتی در چاپخانه کار کرده 

ــس داشــت و شاید همان  ــوی کتاب ان بــود، بــا ب

خاطرات خوش و دور بود که یکی از انگیزه هایش 

شد تا تلاش کند اداره انتشارات دانشگاه مشهد 

تلاشش به بار نشست   ۱۳۳۸ تأسیس شود. سال

و توانست نشر کتاب های دانشگاهی را در مشهد

 راه بیندازد.

مرتبه استادی و سفر به فرانسه و انگلیس

سال۱۳۴۲ به مرتبه استادی زبان و ادبیات فارسی ارتقا 

یافت و همان سال برای مطالعه و پژوهش راهی فرانسه 

و انگلستان شد و بیش از یک سال در کتابخانه های اروپا 

سرگرم جست وجو و تحقیق بود. در همین سفر بود که برخی 

نسخه های خطی متون مهم فارسی را گرد آورد و مقدمات 

تصحیح کتاب قابوس نامه را فراهم ساخت.

مدیر گروه شدن، بی دریافت ریالی

پس از بازگشت از فرنگ در سال۱۳۴۳ مدیریت گروه 

آموزشی زبان و ادبیات فارسی را به عهده گرفت، بی اینکه 

ریالی بابت این مسئولیت دریافت کند. پرورش و هدایت 

شاگردانی که برخی از آنان بعدها از استادان نامدار زبان 

و ادبیات فارسی شدند، شاید برای او مهم ترین و بهترین 

دستاورد بود. کسانی مانند محمدرضا شفیعی کدکنی،

محمدرضا راشدمحصل، مهیندخت صدیقیان، محمد 

مختاری، محمدمهدی ناصح، مهدخت پورخالقی و 

محمدجعفر یاحقی، شماری از دانشجویانی بودند که با 

تشویق او پیش رفتند.

هم خطاط و هم آشنا به موسیقی

یوسفی از هنرهای دیگری هم برخوردار بود. او علاوه بر همه 

کارهای دانشگاهی و معلمی و استادی اش، با موسیقی 

انس داشت و خط را نیکو می نوشت؛ به ویژه نستعلیق 

و شکسته نستعلیق را. از موسیقی هم هنگام تدریس 

عروض فارسی کمک می گرفت و مقاله ای هم درباره هنر 

غلامحسین بنان با عنوان «آواز بنان» نوشته است.

تأسیس دوره های تخصصی، خدمت بزرگ به مشهد

یوسفی در راستای اعتلای گروه تلاش بسیار کرد تا بالاخره 

در سال۱۳۴۹ موفق شد موافقت وزارتخانه را برای تأسیس 

دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در مشهد بگیرد.

تا آن روز به جز دانشگاه تهران، هیچ دانشگاهی در ایران 

مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی نداشت. چون 

آن زمان تا نظام آموزشی کشور از قابلیت و کارایی دانشگاهی 

کاملا مطمئن نمی شد، با گسترش دوره ای موافقت

 نمی کرد.

او توانست پس از نامه نگاری های بسیار و اثبات توانایی این 

گروه آموزشی، در سال۱۳۵۵ دوره دکتری زبان و ادبیات 

فارسی را نیز برای نخستین بار پس از تهران به شهری دیگر 

بیاورد و دانشگاه مشهد که از سال۱۳۵۳ به دانشگاه فردوسی 

تغییر نام داده بود، دانشجویان دوره دکتری در این رشته را نیز

 پذیرش می کرد.

بازنشستگی و کوچ به تهران

دکتر یوسفی سال۱۳۵۸ با خواست خودش از دانشگاه 

فردوسی بازنشسته شد و چون همسرش تهرانی بود، انصاف 

دید که حالا که فراغت از کار حاصل شده است، به تهران 

بروند. او تدریس را رها کرد، اما به پژوهش مشغول شد.

یازده سال پایانی عمر او را از بارآورترین روزهای حیاتش 

دانسته اند.

جوایز و افتخارات

او جوایز متعدد و معتبری هم دریافت کرد که بدین شرح 

است: کتاب برگزیده سال۱۳۴۱ برای کتاب «فرخی 

سیستانی» که نخستین اثر تألیفی اش بود. تصحیح 

برگزیده سال۱۳۴۵ برای تصحیح «قابوس نامه». کتاب 

سال جمهوری اسلامی در سال۱۳۶۷ برای ترجمه کتاب 

«شیوه های نقد ادبی»، اثر دیوید دیچز. برای دریافت آخرین 

جایزه اش در سال۱۳۶۹ که جایزه ادبی موقوفات دکتر 

محمود افشار برای «کارهای ارزنده و تحقیقات بدیعش»

بود، نتوانست روی صحنه برود، چون کمی پیش از برگزاری 

مراسم از دنیا رفته بود.

طواف در دانشکده، دفن نزدیک خواهر

او دوسه سال پایانی عمر را با بیماری سرطان ریه درگیر بود و 

عاقبت همین بیماری در روز ۱۴آذر۱۳۶۹ جانش را گرفت.

پیکرش را پس از طواف در صحن دانشکده ادبیات دانشگاه 

فردوسی، کمی دورتر از خواهرش در رواق دارالعباده حرم 

مطهر رضوی  دفن کردند.

خیراندیشی حتی پس از مرگ

او پربار و پرثمر بود، حتی پس از مرگش. غلامحسین یوسفی 

هفت سکه بهار آزادی را که سال۱۳۶۷ برای برگزیده شدن 

کتابش به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی گرفته 

بود، به گروه زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی بخشید تا 

به دانشجویانی که در زمینه نقد ادبی تحقیق شایسته ای 

انجام داده اند، اهدا شود. همسرش نیز با وام گیری از 

دست ودل بازی و مرام او، جایزه ادبی موقوفات دکتر 

محمود افشار را در اختیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه 

فردوسی گذاشت. نیکو بازرگان همچنین باارزش ترین 

دارایی مادی همسرش، یعنی کتابخانه غنی او با ۴ هزار 

جلد کتاب را همراه با قفسه های مرغوبش در سال۱۳۸۱ به 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی و به طور 

اختصاصی به گروه زبان و ادبیات فارسی اهدا کرد.

پی نوشت: برای نوشتن این مطلب از کتاب «ارج نامه غلامحسین 

یوسفی»، به همت محمدجعفر یاحقی، استفاده شده است.

مروری بر زندگی و فعالیت های دکتر غلامحسین یوسفی به بهانه سالگرد درگذشتش

چھره یک ادیب پرثمر
۲شنبه

۱۴۰۱ آذر   ۱۴
۱۰ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۷ شـــــماره 

 یوسفی در راستای اعتلای 
گروه ادبیات تلاش بسیار کرد 
تا بالاخره در سال۱۳۴۹ موفق 
شد موافقت وزارتخانه را برای 
تأسیس دوره کارشناسی ارشد 
زبان و ادبیات فارسی در مشهد 
بگیرد. تا آن روز به جز دانشگاه 

تهران، هیچ دانشگاهی در 
ایران مقطع کارشناسی ارشد 
زبان و ادبیات فارسی نداشت

 یوسفی در راستای اعتلای 
گروه ادبیات تلاش بسیار کرد 

تا بالاخره در سال۱۳۴۹

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

هـر زبانـی دسـتور زبـان خـودش را دارد. بنابراین، 

برای پاسـبانی از زبان فارسی بکوشیم دستور و قواعد 

زبـان فارسـی را بـه کار ببریم. یکـی از جاهایی کـه باید 

دقـت کنیـم، هنـگام جمع بسـتن اسم هاسـت. چون 

در فارسـی جمع مکـسر نداریـم، بهتر اسـت واژه های 

عربی را با نشانه جمع فارسی جمع ببندیم.
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..............................  کتاب ها کتب

...........................  مدرسه ها مدارس

.............................  قلب ها قلوب
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یادداشت

 خادم

درخت پربار و ثمری بود که پس از مرگش هم از باردادن نماند. ارزشمندترین دارایی اش 

گزارش 
یک 
زندگی

کتابخانه ای غنی و نفیس با ۴هزار جلد کتاب بود که همسرش پس از مرگ او به پیروی از مرام 

و مسلکش به دانشکده محل کارش اهدا کرد. او خود در زمان حیات، در سال۱۳۶۷ که کتابش،

کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی شده بود، جایزه اش را که هفت سکه بهار آزادی بود،

به دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد اهدا کرده بود برای حمایت و تشویق دانشجویانی 

که کاری درخور انجام می دهند. او دکتر غلامحسین یوسفی بود. هم او بود که با تلاش و تقلا توانست مقاطع 

تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری را بعد از تهران، به دانشگاه مشهد بیاورد و حامی و مشوق جوانانی 

بااستعداد باشد که برخی آن ها استادان نامداری شدند؛ مانند دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، دکتر محمدجعفر 

یاحقی، دکتر محمدرضا راشد محصل و بسیاری از استادان دیگر. او علاوه بر کتابخانه و شاگردان و یادش،

مقالات و کتاب هایی روشنگر و تصحیحات درخشانی برجا گذاشته است. او بیش از این ها بود.

وحید حسینی

 نوشتن از زادبوم یا جایی که در آن بالیده ایم و بزرگ 

شده ایم، از مباحثی است که گاه میان اهالی ادبیات 

داستانی درمی گیرد. آیا داستان نویس موظف است 

داستان هایی بیافریند که در آن، ویژگی های 

تاریخی یا جغرافیایی یا فرهنگی محیط زندگی اش 

ذکر شود؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش چندان 

ساده و روشن و قاطع نیست! پایتخت شدن تهران 

در دوره قاجاریه باعث مهاجرت روزافزون ایرانیان از 

شهرها و روستاها و سرتاسر کشور به این شهر شد.

بخشی از مهاجران، مردمانی درس خوانده بودند 

که لابد به امید پیشرفت راهی مرکز سیاسی جدید 

مملکت شده بودند. این تحصیل کردگان، گویشی 

مشترک برای مراودات و تعاملات داشتند که 

احتمالا با لهجه و گویش محلی این خطه 

درآمیخت و زبان معیار کنونی را پدید آورد؛

چیزی که امروزه به اشتباه گویش «تهرانی»

تلقی می شود، حال آنکه با گویش و لهجه اهالی 

تهران اوایل قاجار تفاوتی ویژه دارد (نگارنده، تمایز 

«زبان» و «گویش» و «لهجه» را در نظر دارد، اما برای 

دورنشدن از موضوع، نیاز نیست در تفکیکشان از 

یکدیگر وسواس به خرج دهید). بزرگ شدن هرچه 

بیشتر پایتخت در سال های بعد و فراگیرشدن 

فناوری و همچنین رسانه، با همه مزایایش برخی 

آسیب های فرهنگی نیز داشت. نگارنده نمی داند 

وجود این کاستی ها در دوره های تاریخی پیش از 

مرکزیت تهران در چه حد بوده است. از شاخص ترینِ 

آن، خودکوچک انگاری برخی شهروندان بود که 

داشته های هویتی خود را در جایگاهی پایین تر از 

سازه های هویتی مرکزنشینان می دیدند. صرف نظر 

از عوامل گوناگونی که این امر را شدت بخشید،

متأسفانه خودکوچک انگاری فراگیر شد و برخی 

پنداشتند با تقلید از شیوه گفتار و رفتار مرکزنشینان 

تصویر موجه تری از خود به نمایش می گذارند. این 

نگاه هرچند در سطح بود، به عوام محدود نشد 

و حتی خواص فرهنگی هم از آسیب آن در امان 

نماندند. در نهایت، در دهه های پیش از انقلاب 

اسلامی، نویسندگانی سربرآوردند که توانمند و 

ناتوانشان متأثر از نگاه یادشده بودند. برای نمونه،

فلان نویسنده اهل بهمان شهر تاریخی و دارای 

پیشینه غنی فرهنگی، داستانی می نوشت که همه 

آدم های آن به گویش موسوم به تهرانی گفت وگو 

می کردند! در دهه های بعد و با افزایش شکاف میان 

پایتخت و دیگر نقاط، داستان هایی نوشته شد که 

زمینه ماجراهایش یا تهران بود یا ناکجاآبادی که 

هیچ عنصر هویتی مشخصی نداشت. متهمان این 

بی هویتی یعنی نویسندگان، توجیهات یا علت هایی 

دیگر هم آوردند؛ مثلا اینکه نامشخص بودن مکان 

داستان سبب می شود مخاطبانی از شهرها و 

سرزمین های دیگر هم بتوانند با اثر ادبی ایشان 

ارتباط بگیرند! طبعا چنین استدلالی ریشه در 

ناآگاهی نویسندگان یادشده دارد و نیازی هم نیست 

با برشمردن عناصر روسی داستان های بزرگانی 

چون تالستوی و داستایفسکی و ویژگی های 

آمریکای لاتینی آثار مارکز و رولفو و گفتن از اهمیت 

جغرافیای ایرلند در داستان های جویس، این 

مطلب را بیهوده دراز و ملال آور کنیم! فراگیرشدن 

داستان هایی مشابه که انگار مصنوعاتی هستند 

برآیند تولید دسته ای و انبوه (مثل خودرو پراید 

یا لباس کار کارکنان فلان شرکت های تولیدی) 

پیامدهایی منفی برای بازار کتاب هم داشت.

داستان ها پر شده بود از محیط های زندگی شهری 

(و بخش قابل توجهی از آن، محیط هایی یادآور 

پایتخت) و آدم ها و فرهنگ های همانند و به بیانی 

دیگر، پر از واژه هایی که عامدانه از غنا و خلاقیت و 

تنوع زیستن در دیگر نقاط کشور برکنار مانده بود! 

کم کم صدای خود نویسندگان هم درآمد و مثلا در 

همین مشهد ما نسل های پیشکسوت و جوان از لزوم 

نوشتن آثاری گفتند که سازه های هویتی «اینجا»

را داشته باشد. البته در سال های اخیر این اتفاق 

بارها افتاده است، اما مشکلات همچنان برجاست! 

مسئله این است که نوشتن داستان ماندگار با آدم ها 

و مکان ها و ویژگی های اینجا کار چندان راحتی 

نیست. نویسنده -به فرض، نویسنده همشهری 

خودمان- با بهره گیری از داشته های شهرش 

می تواند برگ برنده ای در برابر داستان نویسی 

کم رمق امروز کشور رو کند، چراکه سرزمینی با آن 

تاریخ پربار و تمدن پیشینه دار، حرف های تازه و 

ناشنیده بسیاری برای ادبیات داستانی می تواند 

داشته باشد؛ گنجینه هایی از جنس سوژه و جغرافیا 

و فرهنگ توده و... (به قول اقبال، گمان مبر که به 

پایان رسید کار مغان / هزار باده ناخورده در رگ 

تاک است).

با این تفاصیل، بهره برداری از داشته هایی که 

برشمردیم، منوط است به هوش و نگاه ژرف 

نویسنده. گنجاندن شماری گفت وگو با گویش 

مشهدی و آوردن نام چند میدان و خیابان این شهر،

به داستان هویت نمی بخشد یا دست کم هویت 

ویژه ای نمی بخشد! مناسبات میان شخصیت ها 

باید برآمده از فرهنگ «ریشه دار» مردم خطه ای باشد 

که ماجراهای داستان در آن می گذرد (منظور از 

به کاربردن صفت «ریشه دار» توصیه به این نیست که 

فقط به جنبه های مثبت فرهنگمان بپردازیم، بلکه 

حتی گفتن از کاستی ها نیز می تواند به یاری اثر 

ادبی بیاید و البته باید مراقب حاشیه ها و پیامدهای 

قانونی و حقوقی قضیه هم بود!). اما اگر آمدیم و 

داستانی نوشتیم که عمیقا متعلق به اینجا -مثلا 

مشهد خودمان- است و رنگ وبوی همین جا را دارد 

و شخصیت هایش به راستی از هویتی ویژه خطه 

خودمان برخوردارند و رویدادهای آن در جایی به جز 

این خطه رخ نمی دهد، آیا به عنوان داستان نویس 

به وظیفه مان عمل کرده ایم؟ آیا اساسا وظیفه ما 

نوشتن داستانی مبتنی بر داشته های فرهنگی 

خودمان است؟ به نظر می رسد بحث «وظیفه» و 

«موظف بودن» منتفی است! نکته این است که 

وقتی با نوشتن از فلان آیین محلی که پیوندی 

محکم با هویت ما دارد و با استفاده از خلق وخو 

و ویژگی های رفتاری مردمی که بیش از دیگر 

شهروندان می شناسیمشان و با سودبردن از گویشی 

که با آن بزرگ شده ایم و با نوشتن از رویدادهایی 

که خودمان تجربه کرده ایم یا اطرافیانمان از سر 

گذرانده اند، می توانیم داستان هایی عرضه کنیم 

که ادبیات کم رمق اکنون ایران را جانی دوباره 

ببخشد، چرا این امکان را از خودمان و مخاطبانمان 

دریغ کنیم؟ وگرنه، هیچ کس نمی تواند و نباید 

داستان نویس را به چیزی وادارد که به آن علاقه مند 

نیست یا استعداد کمتری در آن زمینه در خود سراغ 

دارد. بله، نویسنده حق دارد کاری را انجام دهد که 

بهتر از دیگر کارها از پسش برمی آید و آنچه درباره 

اهمیت هویت گفتیم، صرفا پیشنهادی مؤکد بود 

که در بسیاری از مواقع نتیجه بخش بوده است؛ بار 

دیگر توجه شما را جلب می کنیم به ادبیات آمریکای

 لاتین.

جعبه 
ابزار 
نوشتن

نوشتن از زادبوم؛ وظیفه یا امکان؟

غلامحسین یوسفی در کنار دکتر علی اکبر فیاضغلامحسین یوسفی و علی باقرزاده(بقا)- نیشابور آرامگاه شیخ عطار-آذر ۱۳۵۶

نگاھی به بینش و منش زنده یاد دکتر یوسفی در سالروز درگذشتش

دانشی مرد ایران مدار
 بهمن   سال ۱۳۱۶ خورشیدی برای شاگرد اول 

کلاس چهارم دبستان عنصری رنگ و بویی دیگر 

داشت. طبق برنامه هرساله قرار بود از شاگرداول های 

مدارس مشهد در مراسمی که در دبیرستان فردوسی 

برگزار می شد، تقدیر شود. همان روزها برف سنگینی 

در مشهد باریده بود و غلامحسین به خاطر جثه 

نحیفی که داشت نمی توانست از میان گل ولای 

و چاله های مسیر به راحتی عبور کند و خود را به 

مراسم برساند. مدیر مدرسه که نمی خواست این 

دانش آموز خوش استعداد از لذت حضور در این 

مراسم محروم شود، راه حلی پیدا کرد. اشرف زاده، مدیر مدرسه،

غلامحسین را بر روی دوش خود گذاشت و به سمت مراسم حرکت 

کرد.خیلی سخت بود تا غلامحسین با خود کنار بیاید که اکنون بر 

روی شانه های مدیر مدرسه جاخوش کرده است و آقا مدیر هم برای 

اینکه او احساس ناراحتی نکند، تمام مسیر با او سخنان مطایبه آمیز 

می گفت تا زمان به سرعت بگذرد. این رفتار انسانی هیچ وقت از 

ذهن این دانش آموز دبستان عنصری پاک نشد و سال ها بعد وقتی 

در مقام استادی دانشکده  ادبیات دانشگاه مشهد قرار گرفت این 

شرافت و حسن  خلق سرلوحه او در مقام یک معلم بود اما حسن 

شهرت او سوای اخلاق خوشش مدیون خدمات بی شمارش به ادبیات

 ایران نیز هست.

«تأسیس «نامه فرهنگ

در زمانی که کمتر کسی به فکر انتشار مجله فرهنگی بود، یوسفی، بدون 

هرگونه شائبه اقتصادی مجله ای مرتبط با نیازهای آموزشی تأسیس 

کرد و نه تنها برخی مقالات هر شماره را نوشت، بلکه تلاش کرد مجله 

با پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت محتوایی و چاپی ارائه شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله «نامه فرهنگ» نامشخص است اما 

با توجه به یادداشت مرتضی مدرسی (رئیس فرهنگ خراسان وقت)،

اداره فرهنگ خراسان عهده دار این دو سمت بود. سردبیر مجله نیز 

یوسفی بود. اولین شماره نشریه در دی ۱۳۳۰ در مشهد منتشر شد.

نوبت انتشار آن ماهیانه و محل اداره این نشریه مشهد، دبیرستان 

شاهرضا بود. از مجله «نامه فرهنگ» در  دو سال جمعا هجده شماره 

منتشر  و پس  از آن برای همیشه متوقف شد.

منش علمی یوسفی

فعالیت های دکتر غلامحسین یوسفی در دو عرصه نمود بارزی داشت.

عرصه اولی که او در آن یادگارهای ارزنده برای ما به جای گذاشت،

عرصه تصحیح متون کهن بر اساس دقیق ترین شیوه های علمی و بر 

پایه نسخ خطی اصیل است. نهضت بسیار فرخنده و خوب تصحیح 

متون از زمان علامه قزوینی و به همت والای این مرد بزرگ آغاز شده 

بود. در نسل بعد از این بزرگواران، شاگردان آن رادمردان بودند که راه 

را ادامه دادند و نام هایی بس بزرگ و عزیز چون دکتر ذبیح ا... صفا،

دکتر پرویز ناتل خانلری و دکتر غلامحسین یوسفی سپهسالاران این 

عرصه دشوار و مهم لقب گرفتند.

دکتر یوسفی، مردی بود بس دقیق و حساس. تمامی نسخه های 

خطی مهم ادبیات پارسی را که متأسفانه به جای آنکه در خاک وطن 

باشند، اینک در موزه های مهم و مجموعه های شخصی درخور توجه 

سراسر جهان پراکنده شده اند، می شناخت و بر روی بیشتر آن ها کار 

کرده بود. ایشان همچنین صدها میکروفیلم از قدیمی ترین نسخ 

قابوسنامه و همچنین گلستان و بوستان سعدی تهیه کرد  که هنوز هم 

بهترین و کامل ترین گنجینه برای نسخه شناسی این متون هستند.

استاد، خود با نگاهی ژرف و با عشقی عجیب که به شیخ اجل سعدی 

داشت ، به تصحیح گلستان و بوستان پرداخت  و تصحیحات ایشان از 

این دو متن گران سنگ و بی همتا، تا حد بسیار زیادی از دقیق ترین 

تصحیحات گلستان و بوستان است. دکتر یوسفی،«تصحیح غزلیات 

سعدی شیرین سخن» را نیز آغاز کرده بود  اما دریغ که عمر استاد کفاف 

نداد و این تصحیح شیوا و محققانه نیمه کاره ماند ولی خوشبختانه 

دوست دیرین استاد، زنده یاد دکتر پرویز اتابکی کار نیمه مانده رفیق 

شفیق خویش را دست   گرفت و با همان شیوه و بر اساس همان 

نسخه هایی که دکتر یوسفی اساس کار تصحیح غزلیات سعدی را 

بر مبنای آن ها نهاده بود، این گنجینه عزیز را به سرمنزل مقصود 

رسانید و اینک «تصحیح غزلیات سعدی» به کوشش دکتر یوسفی و 

دکتر اتابکی در دست ماست.

عرصه دومی که دکتر یوسفی در آن ید بیضایی داشت و درخور توجه 

تحسین است، نقد ادبی او بود. ایشان با نگارش کتاب هایی ممتاز 

چون «دیداری با اهل قلم» و «چشمه روشن» نقد ادبی ما را وارد دوره ای 

درخشان و تازه کرد و یک دوره کامل از عالی ترین و علمی ترین نقد ادبی 

را به شیفتگان دانش ادبی هدیه داد.نقد ادبی جدید، در کشور ما با 

کوشش های والای استاد فقید، دکتر عبدالحسین زرین کوب، کسوتی 

درخور یافت. اما هنوز به کتبی نیاز بود که این نقد علمی و دانشورانه 

را در عمل و به نحوی جامع جلوه گر کند. خود دکتر زرین کوب در 

آثار گران سنگی چون:«نقد ادبی»،«حدیث خوش سعدی»، و به ویژه 

کتاب ارزشمند «با کاروان حله» این قافله را به حرکت انداخت. او در 

دو کتاب «دیداری  با اهل قلم» و «چشمه روشن» این راه را ادامه داد.

دلباخته ایران

دکتر یوسفی، عشقی بی اندازه به ایران زمین داشت و این 

دل بستگی در آثار وی به نحوی علمی و شیوا نمایان بود. در بسیاری 

از نوشته های او حس میهن دوستی و تعلق به ایران دیده می شود.

او همیشه به دنبال آن بود تا میراث درخشان ایران زمین را به جوانان

 بشناساند. دکتر یوسفی، در یکی از نوشته هایش  یادآور می شود:

«  عوامل مهمی که می تواند جوانان کشور را با هدف و با شخصیت 

بارآورد،  شناختن ایران، عشق به ایران و کوشش در راه سربلندی ملت 

ایران است و آثار ادبی ما به خصوص شاهنامه در پدیدآوردن این روح 

و منش در ایشان بسیار مؤثر تواند بود.»
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